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I first described philosophers’ metaphors for “mind”, then classified and critically examined 
them, and finally deduced their educational implications. The results indicate that nine 
metaphors were used about the mind, based on which I divided the mind into passive and 
active. Among the mentioned metaphors, the metaphor of the fertile earth and the metaphor 
of the glasses are active metaphors according to which, unlike other metaphors, every student 
is a unique and thinking creature with freedom of choice and individuality. This perspective 
has a fluid view of the man who believes in free will and does not view him as a machine. The 
implications of the mentioned attitude in the curriculum elements are presented in a table. 
Since each teacher has a personal philosophy, his attitude toward students’ minds can guide 
how he teaches and treats them.
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 در تعلیم و تربیتهای آن و استنتاج دلالت» ذهن«های تبیین استعاره
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 چکیده

نهایت به  و بررسی انتقادی آنها، و در یبندو سپس به دسته» ذهن«های فیلسوفان برای استعارهابتدا به توصیف  در این مقاله

رفته که بر اساس  کار در باب ذهن به استعارهنُه که نتایج حاکی از آن است نمودم. اقدام های آن در تعلیم و تربیت دلالتاستنتاج 

نگر های فعالعینک، استعاره زمین مستعد و استعاره های مذکور، استعارهبه منفعل و فعال تقسیم کردم. از میان استعارهآنها ذهن را 

، آزادی انتخاب ، دارایتفکراست م فرد و موجودینوعی منحصربه زآمودانشهر  - های دیگربرخلاف استعاره -هستند که بر اساس آنها 

های نگرش مذکور در انسان دارد و اختیارگراست و به او نگاه ماشینی ندارد. دلالت به سیال اه نگاهیو تشخّص. این دیدگ فردیت

آموزان شخصی است، نوع نگرش وی به ذهن دانش ه شده است. چون هر معلمی دارای یک فلسفهیدر جدولی ارا درسی عناصر برنامه

 جهت بدهد.برخورد وی با آنان  یاددهی و شیوه تواند به روشمی

 
 ، ذهن، تعلیم و تربیت، ذهن منفعل، ذهن فعّال، یادگیریاستعاره :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 مقدمه

در شناسی در معرفتتقابل ذهن و عین از دیرباز در فلسفه وجود داشته است. شاید بارزترین وجه این تقابل 

 ترین نظریه دربارهیقدیمآن مطرح است.  های متفاوتی دربارههای صدق مشهود باشد که دیدگاهباب ملاک

 و . حکماشودکه معمولاً به ارسطو نسبت داده می است (Correspondence Theory) نظریه مطابقت ،صدق

و صدق را به معنای مطابقت با واقع و کذب را به معنای عدم  دیدگاه ارسطو را پذیرفتندنیز  مسلمان یونمنطق

در مقابل عین قرار صراحتاً ، ذهن »وجود ذهنی«مبحث اسلامی نیز در  فلسفهدر  .iدانستندمطابقت با واقع 

 شود این است که ذهن چیست و چه ماهیتی دارد؟ روش فلسفهالی که طبیعتاً در اینجا مطرح میو. سگیردمی

رد کی، ب) رویل عقلیرود: الف) تحلیار مکعمده به  یژگیبا سه و است که یلیذهن معاصر، روش تحل

نار گذاشته است کاز ابتدا طرح جوهربودن ذهن را  یستینالیرد نومکی. رویستیالکیزید فی، ج) تحدیستینالینوم

[Khatami, 2002: 7]ای از قوای نفس است، ولی در اسلامی، ذهن قوه . البته باید توجه داشت که در فلسفه

شناخت یا  قوه یرود، نه به معنیار مکه در برابر بدن به کاسلامی است  ذهن، معادل نفس در فلسفه فلسفه

ذهن با ذهن به معنایی که در این نوشتار لحاظ شده (قوه شناخت) قرابت دارد مفهوم  فهم. آنچه در فلسفه

ذهن، اینجا نیز سعی  سم بر فلسفهیالکیزیفپارادایم  ست. اما با توجه به غلبها (consciousness)» آگاهی«

 David) دیوید چالمرزبا توفیق همراه نبوده است. لذا اغلب فلاسفه بر تبیین فیزیکالیستی آگاهی است که 

Chalmers) فیلسوفی که بیشتر کار خود را صرف پژوهش در ماهیت آگاهی کرده است، یافتن جایی برای ،

 the hard problem of)» دشوار آگاهی لهامس«های آن را آگاهی در دنیایی کاملاً فیزیکی و تبیین خصلت

consciousness) د ناممی[Chalmers, 1995: pix]. گین کالین مک(Colin McGinn)  نیز گرچه

 : [McGinn, 2004: 781] نویسداست، اما در باب ماهیت مشکل آگاهی می ستیفیزیکالفیلسوفی 

های مغزی وابسته باشند؟ چگونه ممکن های آگاهانه به حالتچگونه ممکن است حالت«... 

ها سلول خاکستری مرطوب پدید آید؟ ... تجمع میلیون از ماده است پدیدارشناسی رنگارنگ

 پژوهشی اصيلنوع مقاله: 

 ۰۴/۰۷/۱۴۰۲ تاريخ دريافت:

 ۱۵/۰۱/۱۴۰۳ تاريخ پذيرش:

 ۱۵/۰۳/۱۴۰۳ تاريخ انتشار:

 resein.comل: نويسنده مسئو*

 گروه معارف ،اتیدانشکده اله ز،یبهمن، دانشگاه تبر ۲۹بلوار  ز،یتبرآدرس مکاتبه: 

 ۰۴۱۳۳۳۵۵۹۸۵کس: ف؛ ۰۴۱۳۳۳۵۵۹۸۵تلفن محل کار: 
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دانیم که عملاً مغز کنند؟ ما میآگاهی چگونه آگاهی سوبژکتیو ایجاد می عصبی منفرداً فاقد

تواند چنین باشد رسد هیچ فهمی از اینکه چگونه میمبنای علّی آگاهی است، اما به نظر می

  ....»نداریم 

 که تی در باب آگاهی یا ذهن است که انسان مجبور است به استعاره متوسل شود، چرانظر به چنین مشکلا

است. با عنایت به ماهیت انتزاعی ذهن، در طول کارکردهای شناختی استعاره یکی از تجسم مفاهیم انتزاعی 

ویژه تعلیم آن آن و به های متعددی برای این مفهوم به کار رفته که کار اندیشیدن دربارهتاریخ فلسفه استعاره

درسی معتقدند که  پردازان برنامهاهمیت ذهن تا جایی است که برخی نظریه کند.برای مبتدیان را تسهیل می

الاتی را مطرح کنند که پاسخ دارند، بلکه شاید وتنها سآموزانی را پرورش دهد که نهمحیط آموزشی باید دانش

و » ؟من کیستم» «؟ذهن من چیست«دادن باشند، مانند پاسخ غیرقابلالاتی مطرح کنند که وتر از آن، سمهم

ذهن به معنی قوه  ،آنچه در این نوشتار مطمح نظر است .[Ornstein & Hunkins, 2018: 243] غیره

درسی  تقریباً تمام عناصر برنامهاند نظران گفتهکه صاحب است. همچنانیاددهی و یادگیری یند آشناخت در فر 

. لذا سعی بر این است که با [Miller, 2008: 15, 47]از جمله یاددهی و یادگیری مبتنی بر یک فلسفه است 

درسی به  که برنامه گردد، چرا استنتاج درسی های آن در برنامههای متعدد ذهن، دلالتاستعارهتبیین 

 ,Miller]تعریف شده است » یادگیری در ابعاد گوناگون نظری و عملییاددهی و  گیری اساسی دربارهموضع«

ماهیت انسان وجود دارد، در نوع برنامه، روش تدریس و فضای  مفروضاتی که درباره«تردید . بی[6 :2008

یادگیری به طور مبتنی  تربیتی به طور اعم و هر نظریه هر نظریهلذا  .[Gutek, 2009: 16]» ثر استومدرسه م

 :Lakoff, 1987] نویسددرستی میپرداز در باب ذهن است. لیکاف در این باره بهبر دیدگاه مربی و نظریه

xpv]: 

تربیت، برای پژوهش ... و از همه و برای تعلیم  کنیم ...اینکه ما چگونه ذهن را درک می«

  .»استشود، مهم انسانی برای زندگی و عمل محسوب می تر آنچه که یک شیوهمهم

است و نه  (rote learning) واروی همچنین ضمن اشاره به اینکه یادگیری در بیشتر موارد نه یادگیری طوطی

 : [Lakoff, 1987: xpv] نویسدمیی، یادگیری مکانیک

ماهیت ذهن  های ما دربارهها به ایدهکارگیری ذهن انسانهای ما در مورد چگونگی بهایده«

 . »انسان بستگی دارد

ثیر ابا توجه به ت«دهند. که به مفهوم ما از آموزش شکل می شود، چراجا معلوم میها از همیناهمیت استعاره

ها بر سیستم مفهومی ما، ضروری است که هر کسی که نقشی در این سیستم آموزشی دارد، در مورد استعاره

ذهن در  واژه .[Ahmady et al., 2016]» فکر کند غیرههای مربوط به آموزش، فراگیران، معلمان و استعاره

یکی از مقاصد آشنایی با  (Kershen Steiner)اشتاینر کرشن متون تربیتی کاربرد بسیار دارد. به عنوان مثال، 

تعلیم و  (Bernstein). برنشتاین [Kardan, 2008: 217]داند افق ذهن فرد می فرهنگ را بسط و توسعه

یند آدرسی را یک فر  برنامه« (Eisner)های ذهنی و آیزنر بخش به پتانسیلتربیت را به عنوان یک ابزار فعلیت

 : [Kneller, 2008: 19] نویسد. نلر می[Mehrmohammadi, 2010] کندمعرفی می» ذهن سازنده

خویش متمرکز کند، آموز ذهن خود را روی کار اگر دانش«گویند: معلمان اغلب چنین می«

در این مورد چیست؟ » ذهن«اما مقصود معلم از ». هرگز در مدرسه دچار مشکلی نخواهد شد

  .»؟آیا ذهن متفاوت با جسم است؟ ارتباط میان آن دو چگونه است
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کند الاتی در نهایت معلم را با مابعدالطبیعه و اندیشیدن به شیوه مابعدالطبیعی درگیر میوپاسخ به چنین س

[Kneller, 2008: 19]های ذهن به ما در درک بهتر . بنا بر آنچه گفته شد بدیهی است که تبیین استعاره

 رساند. پردازان از این واژه یاری میلفین و نظریهومنظور م

 

 تعریف استعاره

و در ست؛ دادن چیزی ابه معناى درخواست عاریه» عور« در لغت از ریشهمصدر باب استفعال و » استعاره«

به  )اشمعناى حقیقی در غیرآنچه برای آن وضع شده است ( در غیرلفظى است  کاربردنبه«اصطلاح علم بلاغت، 

 )معنای مجازیفیه (معنی مستعمَلٌ و  )معناى حقیقیعنه (معنی منقولٌ مشابهتى که بین  )پیوند( جهت علاقه

در واقع، یک استعاره . [Hashemi, 2009: 139]» اصلی آنمعنای  از اراده بازدارنده قرینه، همراه با وجود دارد

ثیر انفس انسان ت لذا درو  [Hashemi, 2009: 139]ابلغ و رساتر از تشبیه است تشبیه مختصر است، اما 

این جمله تشبیه است. گاه مشبه، ادات ». حسن در زیبایى مثل ماه است«گوییم: گاهى می. بیشتری دارد

استعاره است و » ماه«گوییم: ماه آمد. در اینجا می ،کنیم و وقتى حسن آمدحذف میشبه را تشبیه و وجه 

 :Hashemi, 2009] معنى اصلى ماه که یک کره آسمانى است از ارادهاست صارفه یعنی بازدارنده  قرینه» آمد«

مستعار که  -٣. است له که مشبهمستعارٌ -٢ت. به اسمنه که مشبهمستعارٌ  -١ ت:ارکان استعاره سه چیز اس. [140

 :Hashemi, 2009]» گیردپس هر مجازی که بر تشبیه بنا شود استعاره نام می. «لفظ نقل داده شده است

است؛ یعنی  فشرده تشبیه استعاره است که استعاره و تشبیه ماهیتاً یکی هستند، اما . شمیسا نیز معتقد[141

 یادعا هیدر تشب یبماند. منته یمشبه باق ایبه قط مشبهٌ از آن فکنیم که تشبیه را آنقدر خلاصه و فشرده می

. دانشمند بلاغی معروف [Shamisa, 2000: 57]ی هماننیو ا یکسانی یشباهت است و در استعاره ادعا

 : [Jorjani, 1986: 18] دنویسبدالقاهر جرجانی در اسرارالبلاغه میع

شده در هنگام وضع لغت، اصلی شناختهای الجمله این است که واژهآگاه باش که استعاره فی«

سپس شاعر  ،شدهداشته باشد و شواهدی دلالت کند که به هنگام وضع بدان معنی اطلاق می

یا غیرشاعر این واژه را در غیر آن معنی اصلی به کار گیرد و این معنی را به آن لفظ منتقل 

  .»سازد، انتقالی که نخست لازم نبوده و به مثابه عاریت است

 مفهومی ستعارها

و تزیینی  ،ادبی ایهآرایصرفاً دیدگاه سنتی استعاره را بود. بنا بر مشهور، سنتی استعاره آنچه گذشت معنای 

 ١٩٨٠در سال که  »کنیمهایی که با آن زندگی میاستعاره« تابدر کلیکاف و جانسون  . اماداندمیامری زبانی 

 بر یچیز  هدرک و تجرب ،استعارهذات «که مطابق آن،  کردند عرضهکردند تعریف متفاوتی از استعاره  منتشر

که از نام کتاب پیداست و نویسندگان  همچنان. [Lakoff & Johnson, 2003: 5]» دیگر است یچیز  اساس

 تزیینی و ادبی اموری بلاغی نیستند و ما از آنها صرفاً استفاده ها تنهااستعاره ،اندنیز توضیح داده در مقدمه

 :Lakoff & Johnson, 2003]و نظام فکری ما نیز مبتنی بر آنهاست کنیم زندگی می هاآنکنیم، بلکه با نمی

تواند بخشند که با عبارات معمولی ممکن نیست ... استعاره میای غنا میها زبان ما را به شیوهرهاستعا«. [3

. [Sternberg, 2008: 519]» چیزی را که شاید انتقال آن از طریق گفتار عادی دشوارتر باشد، منتقل سازد

های دلالت، کنیمبه انسان اطلاق میرا ) غیره(مانند حیوان، ماشین و  مفهومی یهاستعار هر نوع وقتی تردید بی

 .کنیممی منتقل ویضمنی دیگری را نیز به 

 گراییو تجربه گراییعقل
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ی که در باب ذهن خواهد آمد به یکی از دو مکتب مذکور تعلق دارد، لذا هایاستعارهنظر به اینکه هر کدام از 

 گراییمکتب عقلدهیم. مکاتب فلسفی در یک تقسیم کلی به توضیحی مختصر در این باره می

(rationalism) گرایی و تجربه(empiricism) تجربه و  محصولگرایان اصول عقلی را تجربه شود.تقسیم می

 a)یا پیشینی  براین، علم ما به اصول عقلی به نحو ماتقدم. بنادندانمیبا جهان خارج ای حسی قوبرخورد  هنتیج

priori) یا پسینی  خرابلکه به نحو مات ،نیست(a posteriori) اصول عقلی  گراییبنا بر دیدگاه عقل ت.اس

در یونان قدیم یکی از  است.ه آگاهی ما نسبت به این اصول عقلی عدّ تجربه علت مُ  نیست، گرچهتجربه محصول 

فرانسوی  گرا در قرون جدید، رنه دکارتعقلمعروف ی هااست. از چهره »افلاطون«گرا های عقلترین چهرهمهم

های ذهنی مکتسب از تجربه صورتکه مطابق آن، تبیین کرد  »فطرت نظریه« صور ذهنی را با ااست. او منش

 . [Folkieh, 1998: 201-207]شویم ما با آنها متولد می و نیست، بلکه فطری است

 

 های ذهناستعاره

 پردازیم.رفته در باب ذهن میکارهای بهدر ادامه به تبیین استعاره

 »لوح نوشته« استعاره

همه حقایق را  ،ید در عالم مُثُلبیاپیش از آنکه به این جهان  انسانبود که روح  معتقدافلاطون دانیم که می

کند. وی در رساله فایدون ضمن بحث از تداعی معانی میآنها را فراموش  آیدمیو چون به این جهان  هآموخت

 : [Plato, 2000, v1: 476] نویسدمی

را  یاشدهشفرامو ییشناسا قتیدر حق آموزدیم یز یه چک یسکه ک مینک قیتصد دیبا ای«... 

  .»آوردنادیجز به ستیو آموختن ن آوردیم ادیبه 

توان از دیدگاه وی در را به کار نبرده، اما بر اساس آنچه گفته شد می» لوح نوشته«گرچه خود افلاطون عبارت 

ل به نظریه یادآوری است و نه یادگیری؛ لذا ییاد کرد. این استعاره قا» لوح نوشته«با عنوان ذهن انسان باب 

 های مهمی برای تعلیم و تربیت دارد. ارتباط با بحث فطرت در تربیت اسلامی نیست و دلالتبی

 مجسمه استعاره

کاملاً شبیه انسان، اما  کندمی فرضای را مجسمهقرن هجدهم  گرایفیلسوف تجربه (Condillac) کایندک

شامه را  فرصت استعمال قوه مجسمهعاری از هرگونه معلومات، با حواسی کاملاً مسدود. سپس به این 

شود دی به تشکیل تمام حیات نفسانی انسانی میوهای شمی مگونه احساسدهد که چبخشد و نشان میمی

[Folkieh, 1998: 132-133] .نیتسلایب (Leibniz)  نویسدای میچنین استعارهدر رد [Folkieh, 1998: 

212] : 

 ذهن انسان مانند قطعه مرمری نیست خالی از هرگونه رگه و خط که بتوان با آن مجسمه«

دیگری را ساخت، بلکه مانند قطعه مرمری است که در آن خطوط و  هرکول یا هر مجسمه

کردن آنچه مانع ظهور صاف گر با تراشیدن وهایی به نقش هرکول هست که دست صنعترگه

  .»سازدها را ظاهر میآن نقش است، این خطوط و رگه

گیرد و تعلیم و تربیت را صرفاً محصول یادگیری و تجربه لوح نوشته قرار می مجسمه در مقابل استعاره استعاره

 داند، که در جای خود با نقدهای جدی مواجه است.می

 »زمین مستعد« استعاره



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقیکارکُن ب بیحب ۲۲

  ۱۴۰۲ زمستان، ۱، شماره ۴دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

 اند عبارتند از: کارخانه، باغبانی و سفرهایی که در تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گرفتهاستعاره مشهورترین

[Ahmady et al., 2016]. منین علی وشود. امیرالممعمولاً معلم یا مربی به باغبان و متربی به گل تشبیه می

تشبیه خالى  ینیزم را بهنوجوان  قلب مجتبی (ع)به امام حسن البلاغه خطاب و یک نهج سی (ع) در نامه

 : [Ali Ibn Abi Talib, 2012] ردیپذمىرا نده شود کچه در آن اف ه هرک اندکرده

 » ءٍ قَبِلَتْهُ یها مِنْ شیف یةِ ما اُلقِ یالأرضِ الخالِ کإنّما قَلْبُ الحَدَثِ «

 ,Ebrahimian]دانیم که قلب در منابع اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای شناخت معرفی شده است می

باغبانی برخلاف  در استعاره برگرفته از بیان نورانی مذکور است.» زمین مستعد«عبارت . [193-202 :2008

این است که نقش معلم (باغبان) کنند. این استعاره بیانگر ها نقش مهمی بازی میکارخانه، تفاوت استعاره

تواند شرایط رشد را های طبیعی. باغبان فقط میپرورش یا مراقبت از یادگیرنده (بذر) است، نه تغییر ویژگی

رشد گیاه است و معلم نیز مانند  . به بیان فلسفی باغبان علت مُعِدّه[Ahmady et al., 2016] تسهیل کند

 دهد.آموزان اهمیت میتک تک دانش یک باغبان هم به کل کلاس و هم به

 آینه استعاره

 دنویسجرجانی میاند. تعریف کرده» صورت حاصل از شیء نزد عقل«معمولاً در کتب منطق قدیم علم را به 

[Jorjani, 1986: 20] : 

  .»ینهیدر آ هچه منقش گردد در وی صور اشیاء چنانکه کای است دراه آدمی را قوهک بدان«

. بدیهی [Khansari, 1997: 4]» گرددآینه است که صور اشیاء در آن منتقش و مرتسم می منزله ذهن به«لذا 

 است که تعریف مذکور فقط شامل علم حصولی است، نه علم حضوری.

یک آینه عمل می مثابه مفهومی از فلسفه که در آن ذهن به معتقد است (Richard Rorty) رورتیریچارد     

 د: نویسمیوی بینیم. ترین شکل آن را در کانت میدکارت آغاز شد و نابکند از فلسفه 

دارند که  »درونی«یک  »اذهان ما«گیرد که فرض میتصویر دکارتی و کانتی این تصویر را پیش«

  .»قرار گیرد »بیرونی«تواند در مقابل چیزی می

ها و تصورات جهان را از طریق بازنمایىبزرگى است که  رورتی معتقد است که ذهن در قرن هفدهم مثل آینه

شود. سنتی نزد فیلسوفان مختلف دیده می کند. این تصویر در سرتاسر فلسفهاش در خودش منعکس مىدرونی

[Soleimani & Seif, 2016]آینه، ذهن انسان امری منفعل است و دانش و معرفت از راه با  . مطابق استعاره

 آید.دست میتجربه به

 چشم استعاره

. ذهن از نظر دکارت مثل یک چشم استآیینه طبیعت ابداع دکارت  مثابه از نظر رورتی مفهوم مدرن ذهن به

 شده بر آن است. در تفسیر دکارت از ذهن که پایهها و تصورات عارضدرونى عملکردش موشکافى در بازنمایى

کند تا علامتى بیابد تا شاهد ها را بررسى مىنمایىشناسى مدرن بود، ذهن همواره مثل چشم درونى باز معرفت

 .[Soleimani & Seif, 2016] و مدرکى براى صحت و درستى آنها باشد

 عینک استعاره

 اما کانت گرفت.عین مورد بررسی قرار میذهن با  مطابقت بر اساس نظریهکانت صدق یک قضیه  پیش از

این «کانت  به نظر .[Copleston, 2008, v6: 241] کرددیگری را پیشنهاد  فرضیهمعادله را برعکس کرده و 

شناختی خود را انقلاب ، لذا دیدگاه معرفتپیشنهاد کردهدر نجوم ای است که کپرنیک فرضیه مشابه با فرضیه
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 کند، زیرامیکوپرنیکی نامید. البته انقلاب کوپرنیکی کانت به این معنا نیست که ذهن انسان واقعیات را خلق 

منفعل صرف است، نخواهیم توانست معرفت پیشینی را که مسلماً  ،ذهن انسان در معرفتکه اگر فرض کنیم «

ذهن این فعالیت نیز این است که عنی م. »ذهن فعال استکه واجد آنیم توجیه نماییم. پس باید فرض کنیم 

این صور نمی را جز به وسیله ءکند و اشیامیتحمیل  به اصطلاح خود را بر ماده نهایی تجربه، شناساییصور 

شخصی است که مانند  کانتذهن، نزد عینک توضیح داد.  توان دیدگاه کانت را با استعاره. میتوان شناخت

کند. از طرف دیگر بیند خلق نمیسرخ رنگی بر چشم دارد. بدیهی است که این شخص، چیزهایی را که میعینک 

فلاسفه قبل دانیم که می .[Copleston, 2008, v6: 242] نکه به رنگ سرخ دیده شودتواند ببیند مگر اینمی

معتقد شد به یابد؛ ولی او دست می (noumenon)» نفسهشیء فی«یا » بود«ذهن به  معتقد بودند که از کانت

توان گفت کانت می . بر اساس فلسفهدسترسی دارد (phenomenon)» پدیدار«یا » نمود«ذهن تنها به  اینکه

همواره با  ذهن عینکولی  ؛آن است که عینک را از چشم برداریم »نفسهشیء فی«یا » بود«دستیابی به تنها راه 

عینک نگاهی فعال به ذهن  استعاره وجود ندارد.واقع امر راهی به سوی کشف  ، لذابرداشتی نیستماست و 

 کند.نش و معرفت مهم تلقی میدارد و نقش آن را در ساختن دا

 »لوح نانوشته« استعاره

ل به وجود معقولات فطری بود یدکارت است که قا درست برخلاف فلسفه (John Locke)جان لاک  فلسفه

[Folkieh, 1998: 126]بعد از رد فطریات در کتاب  وی .گرایی به معنای جدید استگذار تجربهبنیان . لاک

 نویسدفطریات می و پس از اشاره به نظریهکند تصورات آغاز می اول، کتاب دوم خویش را با بحث درباره

[Locke, 2002: 64-63] : 

فرض کنیم ذهن ما به قول خودمان مانند کاغذ سفیدی باشد بدون حروف و بدون تصورات. «

دهم: از الات در یک کلمه جواب میودر جواب این سشود؟ ... پس این ذهن چطور مجهز می

  .»تجربه

 : [Hobbes, 2001: 43] برده است نیز همین استعاره را به کار (Thomas Hobbes)توماس هابز 

نفوذ علمای  هوابستگی به اصحاب قدرت مشوب یا به واسط ذهن مردم عامی، اگر به واسطه«

دین مغشوش نشده باشد مانند کاغذی سفید است که برای دریافت هر آنچه مراجع اقتدار 

 . »عمومی بخواهند بر روی آن نقش ببندد آمادگی دارد

نقش و در قبال هر نسل جدید با لوح بی«برد و معتقد است جامعه دورکیم نیز همین استعاره را به کار می

. شایان ذکر است که این استعاره قبل از لاک نیز به کار رفته، [Kardan, 2008: 217]...» روست نگاری روبه

 ,Aristotle] تفکر بالقوه را به لوح تشبیه کرده ولی به نام وی مشهور شده است. مثلاً ارسطو در جایی قوه

1999: 221] : 

 .»مانند لوحی دانست که هیچ چیز بالفعل نباشد«... 

ای شدن چیزی بالفعل بر روی آن، نامهکند که پیش از نوشتهرا به برگی تشبیه می هیولانی عقل«فارابی نیز 

. حتی چنانکه [Nejati, 2015: 72]» گرددای بالفعل بدل میچون بر روی آن نوشته شد به نامه بالقوه است، و

ای [است] لوح ساده قبل از تجربه به منزلهذهن انسان « لند به اینکهیگرایان قاگوید به طور کلی تجربهفولکیه می

نیز نگاهی منفعلانه » لوح نانوشته« . استعاره[Folkieh, 1998: 244]» که بر آن هیچ چیز نگاشته نشده باشد

شناسان ویژه مورد عنایت روانداند. این استعاره بهبه ذهن دارد و دانش و معرفت را محصول تجربه می

 رفتارگراست.
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 )اطلاعات(مخزن  کانب استعاره

پردازان تعلیم و تربیت انتقادی به کار برده است. وی از نظریه (Paulo Freire)پائولو فریره  را این استعاره

 banking)بخش خویش، از تعلیم و تربیت سنتی که آن را آموزش بانکی است و بر اساس آموزش رهایی

education) له امسآموزش طرح کند و در مقابل، داند، انتقاد میمی(problem-posing education)  را

آموزش و پرورش را به بانک وی. [Freire, 1979: 65]کید دارد اکند و بر پرورش آگاهی انتقادی تمی پیشنهاد

کردن و مخزن را دارد و یادگیری محدود به دریافت، حفظآموز نقش یک انبار و کند که دانشداری تشبیه می

آموز است، زیرا نقشی چنین آموزشی تلقینی و ستم به دانش .[Sharepour, 2008: 60]هاست مصرف داده

و تربیت، با شاگردان همچون اشیایی برخورد  تعلیم«از نظر فریره  .در یادگیری ندارد و منفعل محض است

 استعاره .[Elias, 2006: 198]» کندحاکم در جامعه را تقویت می های طبقهها و ایدئولوژیکند که اندیشهمی

 داند که باید توسط معلم پر شود.ی میاطلاعاتو آن را همچون مخزن  نیز نگاهی منفعلانه به ذهن دارد کبان

 »رایانه« استعاره

، اما [Landin, 2003: 254]گردد های فرانسوی قرن هجدهم برمیطرح شباهت مغز به ماشین به ماتریالیست

 -پدر هوش مصنوعی- (Herbert Simon)من یهربرت سابا پیدایش یارانه این امر قوت بیشتری یافته است. 

 د: یگویم. وی [Dortier, 2005: 187]ند کیماد یر و هوش به عنوان محاسبه کاز تف

ق یدق ینند ... به همان معناکیمر کلمه فک یواقع یه به معنکم یدار ییهانینون ماشکما ا«

 » ! م...ینکیمر که من و شما فکلمه ک

ن یا یقیحق ین ادعاها وجود ندارد و معنایدر ا یچ مجاز یه هکد دارند یکاالبته متخصصان هوش مصنوعی ت

 ۱۹۶۰ن بار در سال یاول یبرا (Hillary Putnam). هیلاری پاتنم [Searle, 2003: 57] اندردهکها را قصد واژه

های اخیر به دلیل نوآوری .[Heil, 1999: 74]رد که یافزار تشببرنامه و سخت ذهن و مغز را به رابطه رابطه

تنها در تصورات نه (mind-as-computer metaphor)رایانه ذهن همچون  ، استعارهرایانهوری در علوم افنّ 

 ;Lakoff, 1987: 338]ای نیز مورد باور قرار گرفته است شناسان شناختی حرفهمردم، بلکه در میان روان عامه

Heil, 1999: 74] مذکور با عنوان پارادیم  و به دلیل همین گستردگی نزد افکار عمومی لیکاف از استعاره

(The Mind-As-Machine Paradigm) کندیاد می [Lakoff, 1987: 338]ست که به ا . از همین رو

ها ، نگارش و حذف دادهیاطلاعات یدهاکردن کجز پردازش اطلاعات و باز  یز یر را چکتعبیر پستمن مردم تف

 .[Postman, 2006: 184]رده است کدا یعام پ باً جنبهیتقر ین نگرشیدانند و چنینم

 رده است:که یر ارایمحاسباتی را به صورت استدلال ز ییردگراکار ک هینظر (Max Velmans)س ولمنز کما

 ستند.یجز محاسبات ن یز ی، چیاعمال ذهن -۱

 دهد.یز محاسبات را انجام مین رایانه -۲

 .[Velmans, 2000: 73]ذهن است  یدارا رایانهن، یجه: بنابراینت

 ند:کیم میرا به دو بخش تقس یهوش مصنوع (John R. Searl)جان سرل 

 (Strong AI)» یقو یهوش مصنوع« -۱

 (Weak (Cautious) AI)» محتاطانه«ا ی» فیضع یهوش مصنوع« -۲

 یه ابزار کن است یذهن ا یدر مطالعه و بررس رایانه ی، ارزش و اعتبار اصل»فیضع یهوش مصنوع«بنا بر 

 کات را به سبیفرضسازد تا یدهد. به عنوان مثال، ما را قادر میار ما قرار میدر اخت ین بررسیا یرومند را براین
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 یصرفاً ابزار  رایانه، »یقو یهوش مصنوع«م. اما طبق یش قرار دهیرده، مورد آزماک یبندق، صورتیار دقیبس

ذهن  کیشده باشد، واقعاً  یز یره به طور مناسب برنامهک ایرایانهه کست، بلیذهن ن یمطالعه و بررس یبرا

 فهمندیمدرست و مناسب باشند، واقعاً  یهابرنامه یه داراک ییهارایانهه کتوان گفت یه مکن معنا یاست، به ا

نیز » رایانه« استعاره .Searl, 1993: 371[ii[هستند  )Cognitive States( یر حالات شناختیسا یو دارا

داند؛ که البته از منظر فلسفه تعلیم صرفاً دستکاری نمادهای انتزاعی می تفکر راو  نگاهی منفعلانه به ذهن دارد

 و تربیت نگاهی مردود است.

 

 بررسی انتقادی

کلی تقسیم نمود که ذهن بر اساس آنها منفعل یا فعال است.  توان به دو دستهگانه مذکور را میهای نهاستعاره

زمین مستعد و عینک، ذهن را فعال و بقیه منفعل  های مزبور، استعارهکه ملاحظه شد از میان استعارهچنان

هایی است که در دانند. این امر صرف نظر از لوازم فلسفی، در تعلیم و تربیت نیز دارای پیامدها و دلالتمی

توان یافت پرداز بزرگ تربیتی را نمیا نظریهتوان مدعی شد که تقریباً هیچ مربی یپردازیم. میادامه به آنها می

 Jean Jacques)روسو پردازیم. ژان ژاک که با آموزش مکانیکی انسان موافق باشد. به ذکر چند نمونه می

Rousseau) دادند معتقد است:یم میان تعلکودکرا به  یلیم ثقیه مفاهکپرورش زمان خود  رد آموزش و در 

 .[Chateau, 2005: 205] »گذارندیستند در ذهنشان مین یز یچ چیه ندهیشان نمایه براک یلماتکاز  یفهرست«

معتقد بود روش آموزش و  -ستمیقرن ب یگراشرفتیپ- (William Heard Kilpatrick) کیلپتریکام یلیو

بر  یاست و تنها مبتن یکیانکم یر یادگی یتابکبه عنوان تسلط بر اطلاعات  یر یادگیپرورش مبتنی بر 

 ,Gutek]انجامد یسالت مکشد و به کیرا م یت فردیشان، لذا خلاقیآموزان است و نه بر فهم امحفوظات دانش

ت معلم و نقش ید بر فعالیکامعمول انتقال اطلاعات و ت یهارو با روش آن ز ازین یوییجان د .[438 :2009

اد ی یو سطح ینیآموز مطلب را تنها به صورت ماشدانش ین روشیه با چنکاو در آموزش مخالف است  یاساس

را  یآموز مطلبا و خلاق آن است. به نظر وی دانشیپو یمانع رشد هوش به معنا ین روشیرد و چنیگیم

 یاز یی او به موضوع و نت برخاسته از علاقهین فعالیرده باشد و اکه آن را شخصاً تجربه کرد یگیاد میقتاً یحق

]iii , Elias , 2008: 232;Kardanندکیادگرفتن آن مطلب در خود احساس میدانستن و  یراه او بکباشد 

 یامر  یر یادگی ،(metacognition)ویژه فراشناخت های یادگیری بهاز منظر بسیاری از نظریه .[42 :2006

ه آنچه کند کد احساس یرنده بایادگیرنده با آن است. یادگیامل ک یر یه مستلزم درگکست، بلیو ساده ن یکیانکم

آن در  یو نگهدار  یر یادگیه قصد ک یچه مطلب ادگرفتن دارد؛ هریآن را دارد ارزش دانستن و  یر یادگیقصد 

 ,Kadivar]توان آن را فراگرفت یجه، بهتر مینت افت؛ دریز کتوان بر آن تمر یان است، معنادارتر شود، بهتر میم

 یوجود یندیآن امر تحت عنوان فر ی، از ایر یادگیقات خود در باب یس در تحقیجارو .[178-179 :2007

(Existential) گیرند شود؛ لذا افراد یاد مییر میدرگ یر یادگیل وجود انسان در امر که مطابق آن، کند کیاد می

گرچه اصطلاحی جدید است، اما مخالفت با آن از  یکیانکم یر یادگی. [Jarvis, 2005: 7]ها فقط ذهن و نه

ویژه در تربیت اخلاقی از دیرباز مورد توجه بوده است که اخلاقیات م وجود داشته است. این مطلب بهاالایقدیم

رسد لذا به نظر می .ivباید برای عمل یاد گرفته شوند و همین امر عامل تمایز حکمت از فلسفه شمرده شده است

نلر  تعلیم و تربیت مردود است. از ذهن که آن را امری کاملاً منفعل بداند لااقل از منظر فلسفه هرگونه تلقی

 : [Kneller, 2008: 19] نویسدمی
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ها اند. اما این قبیل مقایسهدانشمندان سیبرنتیک ذهن (یا مغز) را با رایانه مقایسه کرده«... 

  .»نهایی ذهن نیستندما در باب ماهیت  گوی علاقهپخته، و پاسخ

صرفاً دستکاری نمادهای  (Meaningful thought)تفکر معنادار  ،لیکافتفکر با معنا سروکار دارد و به تعبیر 

آورند، دست میبا اشیاء در جهان به معنی هستند، و معنای خود را تنها با مطابقتنفسه بیانتزاعی که فی

رایانه این  های منفعلانه در باب ذهن از جمله استعارهاشکال دیگر دیدگاه .[Lakoff, 1987: 370]نیست 

ذهن همچون ماشین  دارد که نظریهانگاری و تمایز ذهن و بدن است. لیکاف بیان میدوگانهاست که مبتنی بر 

عملکرد  ، انتزاعی و مستقل از(disembodied)تمایز سنتی ذهن و بدن را دارد که بر اساس آن ذهن نامتجسد 

هایی مانند افزار بیولوژیکی است و با استفاده از برنامهبا سخت ایرایانهبدن است. طبق این دیدگاه، ذهن 

ذهن یک هویت « . از همین رو استعاره[Lakoff, 1987: 338]کند ها کار میرایانههای امروزی برنامه

(entity) شناختی استای وجوداستعاره» است [Lakoff & Johnson, 2003: 28].  سرل نیز معتقد است

 فرض نظریهگویند، اما غافلند از اینکه پیشراه میانگاری بد و بیپردازان هوش مصنوعی علیه دوگانهگرچه نظریه

 یر یادگی، v. بر اساس تمایز ذهن و بدن]Searl, 1993: 382[انگاری است ایشان تقریری قوی از همین دوگانه

ر یدرگ یر یادگیل وجود انسان در امر ککه به زعم ما نیز  حالی فقط مربوط به ذهن و امری شناختی است، در

های یادگیری متعددی مانند یادگیری اکتشافی برونر، یادگیری معنادار آزوبل نظریهشود و نه فقط ذهن او. یم

ثیرپذیری رویکرد ادانند. اما ما به دلیل تیوجود دارند که فهم یادگیرنده را در امر یادگیری دخیل م غیرهو 

 ,Kadivar] )کردگرایی توصیف میاز پیاژه (که دیدگاه خود را ساختن (constructionism)گرایی ساختن

های یادگیری رفتارگرایی و پردازیم. نظریهو به تبع او از کانت، اندکی به توضیح این دیدگاه می [208 :2007

گرایی مبتنی هستند که طبق آن عینیت یا و واقع (objectivism)گرایی عینیت پردازش اطلاعات بر فلسفه

گیری عبارت از انتقال دانش از واقعیت خارج از ذهن انسان وجود دارد و دانش مستقل از یادگیرنده است و یاد

. viاست )relativism(گرایی نسبیت گرایی، فلسفهجهان بیرون به درون یادگیرنده است. زیربنای ساختن

گرایان با وجود یا عدم واقعیت خارج از ذهن انسان کاری ندارند. به نظر ایشان واقعیت همان چیزی نسبیت

گوید دانش به رایانه که می استعاره«شود. یادگیرنده ساخته می هکند و دانش به وسیلاست که فرد ادراک می

های گر فرضخوبی نمایانگردد، بهشود و در درون نظام پردازش و ذخیره میصورت خام وارد نظام می

لیکاف نیز دیدگاه مذکور را که معتقد است ذهن یک ماشین  .[Seif, 2001]» گرایی استگرایی یا واقععینیت

دهد، یعنی با محاسبه الگوریتمی، دستکاری انجام می رایانهعی است که نمادها را اساساً به روشی که انتزا

 Wool)گرایی به تعبیر وول فولک ساختن .[Lakoff, 1987: pxii] نامدگرایانه میدیدگاه عینیت ،کندمی

Folke)  کندکید میابخشیدن به اطلاعات تبر نقش فعال یادگیرنده از درک و فهم و معنی«دیدگاهی است که «

[Seif, 2001]ناسن و. به تعبیر ج(Jonassen) گرایی به تولید معنی از تجربه باور دارد ساختن[Kadivar, 

هایی خالی نیستند که از یادگیرندگان ظرف« (Driscoll). طبق این دیدگاه به تعبیر دریسکول [208 :2007

عینک که برگرفته از  که قبلاً اشاره شد بر اساس استعاره . همچنان[Seif, 2001]» راه یادگیری باید پر شوند

 -[Kardan, 2008: 157]ثیر کانت است اکه تحت ت-دیدگاه کانت بود، ذهن امری فعال است و کانت و پیاژه 

  :[Lakoff, 1987: xvi] گویدکه لیکاف می . همچنان[Bagheri, 2004]اند گرایی دانستهل به ساختنیرا قا

توانند یاد بگیرند و باید یاد بگیرند ... به مفهوم ما از خود ما در مورد آنچه مردم می هایایده«

  »یادگیری بستگی دارد

 توان گفتهای منفعلانه در باب ذهن میدیدگاهدر یک نقد کلی به که آن نیز مبتنی بر تصور ما از ذهن است. 

[Lakoff, 1987: 370] : 
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 internal)بازنمایی درونی « نیست و مفاهیم صرفاً » یعتطب آینه«ذهن فقط «

representations) نیستند» واقعیت خارجی«.  

 : [Bagheri, 2004] نیز بر همین باور است گراییساختن

ها، مفاهیم، ای منفعل نسبت به جهان نیست، بلکه منبع فعالی است که به ادراکذهن آینه«

  .»بخشدشکل میاحساسات و سایر امور روانی ما 

 : [Kadivar, 2007: 207] نویسدکدیور نیز می

 .»آیدهای شناختی به دست میدنیای خارج نیست، بلکه با تجربه و فعالیت دانش، آیینه«

شناختی پیاژه این است که ذهن انسان برخلاف تصور امثال لاک و رفتارگرایان به نظر کاردان یکی از مبانی روان

. لذا این دیدگاه در مقابل [Kardan, 2008: 256]چه خواهیم نوشت  که بر آن بتوان هر نقشی نیستلوح بی

ذهن بیش از « گیرد که مدعی دسترسی مستقیم انسان به جهان خارج است.پوزیتویسم و رئالیسم خام قرار می

دار فراتر از هر کاری است که هر طبیعی صرف یا پردازشگر نمادهاست ... و ظرفیت فهم و تفکر معنی یک آینه

کید بیش از حد اسکینر به مطالعات دقیق علمی، ات. «[Lakoff, 1987: xvii] »تواند انجام دهددستگاهی می

های محیطی و انسان را به صورت گیرنده منفعل محرکشناسی حذف کرد یندهای ذهنی را از مطالعات روانآفر 

شناسی شناختی طغیانی علیه این دیدگاه بود و ذهن را دوباره به روان . نظریه[Kadivar, 2007: 70]» درآورد

برنامه درسی و  هبر ... تفکر دربار«کید دارد و اآموز در یادگیری تگرایی نیز بر نقش ذهن دانشبازگرداند. ساختن

 . [Kadivar, 2007: 206]» ثر واقع شده استوموزش مآ

 

 درسی های تربیتی ذهن منفعل و فعال در برنامهدلالت

 پردازیم.آنها با یکدیگر می درسی و مقایسه های تربیتی ذهن منفعل و فعال در برنامهدر ادامه به تبیین دلالت

 تلقی نسبت به معلم

معلومات و اطلاعات به  جانبهانتقال یک«مطابق ذهن منفعل که دیدگاه سنتی است، نقش معلم عبارت بود از 

 گر آموزش است وتسهیل، معلم تنها ، اما مطابق ذهن فعال[Mermohammadi, 2010]» آموزاندانش

وی همچون باغبانی  کند.آموز تحمیل نمیکند و چیزی را به دانشآموزان را راهنمایی میهنگام نیاز، دانش

 کند.ها را هرس میدهد و شاخهبه گیاهان آب می موقعاست که به

 آموزتلقی نسبت به دانش

شاگرد تضاد وجود دارد.  و معلم انیم همواره ،یکبان آموزش یا به تعبیر فریره در در آموزش و پرورش سنتی

 الات معلمومطیع محض او؛ منفعل صرف است و تنها عمل او پاسخ به س آموزدانشحاکم مطلق است و  معلم

شود. در چنین شرایطی نباید انتظار رشد و شکوفایی استعدادها را ق او اعتنایی نمییاست؛ به نیازها و علا

دانش خویش است و معلم او را در  جودی مختار و سازندهمو آموزدانش داشت. اما مطابق نگرش ذهن فعال،

 کند.این مسیر راهنمایی می

 محیط یادگیریتلقی نسبت به 

ذهن کلاس سنتی شبیه کارخانه یا پادگان است و نقش معلم انتقال دانش است. اما بنا بر بنا بر ذهن منفعل 

تواند از آموز نیست، بلکه میکلاس محیطی شاداب و پویاست و انتقال دانش تنها از معلم به دانش فعال

 آموز به معلم نیز اتفاق بیفتد.آموز و حتی از دانشآموز به دانشدانش
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  ۱۴۰۲ زمستان، ۱، شماره ۴دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

 یادگیری یندآفر تلقی نسبت به 

و دهد تا به طور گروهی یمآموزان اجازه به دانش برخلاف نگرش ذهن منفعل، مطابق نگرش ذهن فعال، معلم

آموزان در بیرون از و دانش یابد مشکلات واقعی سامان اساسبر  بایدیادگیری و یاد بگیرند به صورت مشارکتی 

حس ایجاد انگیزه برای تحریک . که یادگیری امری اجتماعی نیز هست ، چرایاد بگیرندهم کلاس و مدرسه 

س باید ودر تر این باشد کهاینها مهم شاید از همه تقویت شود. آموزاندانشنیز باید در کنجکاوی و اکتشاف 

 داشته باشند. یادگیریانگیزه بیشتری برای آموزان دانش تامعنادار باشند 

 یابیارزشتلقی نسبت به 

 یهاست و براتعیین آموخته فراگیران در آموزش و پرورش سنتی، آخرین مرحله یهایابی از آموختهارزش

چنین نگرشی بر اساس  .رودتحصیلی بالاتر به کار می یهاآموزان به پایهدانش یارتقا درباره یگیر تصمیم

است که  ییادگیر و  یند آموزشآناپذیر و همگام فر یابی، بخش جداییاکنون ارزشدانستن ذهن بود. اما منفعل

. این نگرش بر اساس [Sharifi, 2004] آنها متمرکز است یآموزان بر هدایت یادگیر دانش یبندطبقه یبه جا

باید از محدود شود.  های استانداردشدهصرفاً در چارچوب آزموننباید ارزشیابی  دانستن ذهن است.فعال

یادگیری  هنگامآموزان دانش ارزشیابینیز استفاده کرد.  غیره شفاهی، انجام پروژه و هیاراهای دیگری چون روش

انتقادات  ،سنتی ارزشیابی یهابر روشبهتری از مطالب داشته باشند. درک  ا یادگیری وت دهدمی امکان آنها به

کید و او سنجش؛ ت یدر یادگیر  یفرد یهاگرفتن تفاوتنادیدهشده است که برخی از آنها عبارتند از:  واردزیادی 

فراگیران با  یساز و همسان یگر نآموزشی و شناختی، یکسان یهاتمرکز بر سنجش سطوح پایین هدف

در حد تسلط و سنجش عملکرد  ییادگیر  یو سنجش حافظه به جا یمتفاوت، یادگیر  یاستعدادها

[Farmahini Farahani, 2003]دانستن ذهن است. لذا در چنین . مبنای تمام این انتقادات منفعل

  :[Kneller, 2008: 94] نویسدنلر میکارخانه مواجه هستیم.  هایی با استعارهنگرش

 سانکی شوند و در آنجا با همهیم و پروش آموزش یهاارخانهک روانه دسته ما دسته انکودک«

 توجه شانیا شخص گانهی یهاجنبه به هکآنیب ند،یآیدرم لکش کی به شود و همهیرفتار م

 . »شود

است  یهیالبته بدسازد و یم یا پادگان آموزشیارخانه که یزنر مدارس را شبیه به اعتقاد آکهمین نگرش است 

د یهم در خط تول (idiosyncratic behavior) یو رفتار خاص فرد (personal ingenuity) یه نبوغ فردک

 دنیای تعلیم و تربیت دنیای عدم .[Eisner, 1994: 111-112]روند ین میاز ب یو هم در پادگان آموزش

شوند (به تنها در واقع یافت نمیکاملاً مشابه نه است، بنابراین دو یادگیرنده (uncertainties)ها قطعیت

عناصر  .[Ahmady et al., 2016]گیرند عنوان محصول نهایی کارخانه) بلکه همچنین به یک روش یاد نمی

 ملاحظه نمود. ١ توان در جدولیدرسی بر اساس نگاه منفعلانه و فعالانه به ذهن را م برنامه

 
 بر اساس نگاه منفعلانه و فعالانه به ذهن یدرس عناصر برنامه) ۱جدول 

 نگاه فعالانه به ذهن نگاه منفعلانه به ذهن درسی عناصر برنامه

آموز، تسلط دادن به رفتار دانششکل اهداف تربیتی

های خاصی مانند آموز بر مهارتدانش

 .خواندن و نوشتن

آموز، یادگیری دانشهای عقلانی و عاطفی پرورش مهارت

گو و تعامل با دیگران، احترام به آراء وهای گفتمهارت

 دیگران، آمادگی برای زندگی در اجتماع، ایجاد روحیه

 آموز، پرورش قوه خلاقیت ویپژوهشگری در دانش

او  معلم یک منبع اطلاعات است و وظیفه تلقی نسبت به معلم

 های مورد نظر نظامانتقال دانش و ارزش

 آموزشی.

 آموزدانشگر آموزش است. برای تحریک تفکر معلم تسهیل

 کند. الاتی طرح میو(چون روش دیالکتیک سقراطی) س

انتقادی با آنها به چالش  را جهت مواجهه آموزدانشباورهای 
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 کنترل کلاس و جریان یادگیری بر عهده

 معلم است.

 کشد. می

  کند.با او تا رسیدن به پاسخ همکاری می

ان حمایت و بین آنها تقسیم کار آموز دانشاز رقابت میان 

 کند. می

 کند.ان را ترغیب به تفکر میآموز دانش

موجودی مجبور و مطیع محض معلم  آموزتلقی نسبت به دانش

 است.

یادگیری امری انفرادی و جزءنگرانه است و 

 تنها با بعد شناختی سروکار دارد.

موجودی مختار است و با کار گروهی و مشارکت با سایر 

 گیرد. آموزان یاد میدانش

 طلبد. دانش خویش است و از معلم راهنمایی می سازنده

 گرایانه (عقلانی، معنوی و عاطفی) است.یادگیری کل

یند آتلقی نسبت به فر 

 یادگیری

های خاص و سازی، یادگیری مهارتشرطی

 کردن آنهاحفظ

نیازهای  ق ویآموز و منطبق با علایادگیری معنادار برای دانش

 او

تلقی نسبت به محیط 

 یادگیری

 تحت کنترل معلم است.

فضایی بسته و محدود به مدرسه و کلاس 

 درس است.

تواند محیط یادگیری باشد و محدود باز است و همه جا می

 به مدرسه نیست.

یند آتلقی نسبت به فر 

 آموزش

 محور، انتقال اطلاعات، معلم

تدریس مستقیم، سخنرانی و حل تمارین، 

 آموزانتقال تفکر دیگران به دانش

 له،اگو و مفاهمه، حل مسوشاگردمحور، استفاده از روش گفت

 آموزپرورش تفکر انتقادی دانش تدریس مشارکتی،

تلقی نسبت به ارزشیابی 

 آموزشی

به تحصیلی و  ارزشیابی در پایان دوره

شده و الات مهندسیوصورت کمّی است. س

 شده است.های از پیش تعییندارای پاسخ

 ارزشیابی امری مستمر و کیفی است. 

 آموز.خلاقیت دانش کنندهالات بازپاسخ است و تقویتوس

 

 گیرینتیجه

 ,Landin, 2003: 50]کنند گرا و رفتارگرایان افراطی چون واتسون وجود ذهن را انکار میگرچه هیوم تجربه

 »دیبایافته مید، مغز پرورش یآیار نمکمغز انباشته به « :دهدپرورش را به مغز نسبت می ی، مونتن[156

[Kardan, 2008: 97]، های موجود در مغز گرا فعالیت ذهنی را حرکت اتمهابز تجربه[Landin, 2003: 45] 

، اما به هر تقدیر، راهی برای انکار ذهن [Landin, 2003: 142]داند و مک دوگال مغز را جایگاه ذهن می

ذهن  های ذهنیت در فلسفهوجود ندارد، حال هر تفسیری که از آن داشته باشیم، شاهد این امر نیز طرح ملاک

چگونگی درک ما از ذهن برای تعلیم و تربیت دارای استلزامات و است، گرچه مبتنی بر فیزیکالیسم باشد. 

کنیم. ما در بررسی خود به کنیم، بلکه بر اساس آنها عمل میزندگی می هاتنها با استعارهما نهپیامدهایی است. 

در باب ذهن دست یافتیم و بر اساس آنها ذهن را به منفعل و فعال تقسیم کردیم. از میان  استعارهنُه 

گرایی بودند که رویکرد ساختن های فعالعینک، استعاره زمین مستعد و استعاره های مذکور، استعارهاستعاره

ظروف  ای دیسف یهان لوحرندگاییادگ، های مذکورتوان گفت بنا بر استعارهاخیر بنا شد. می بر اساس استعاره

توان او را برای زندگی در دنیایی آموز نمیپرکردن ذهن دانش از اطلاعات پر شوند. با دیکه با ستدین یخال

ز همچون ماشین، رایانه و مخزن اطلاعات آمودانشبینی آماده ساخت. بنا بر نگرش ذهن منفعل، پیش غیرقابل

دست او شکل بگیرد. اینجا با مهندسی  است که باید توسط معلم پر شود؛ مومی در دست معلم است که باید به

ون کارخانه یا پادگان ها به جای اندیشیدن مواجهیم. طبق این نگرش کلاس درس همچتفکر و حفظ اندیشه

فراگیر مورد  حافظهز است. اینجا آمودانشدست به نام محصول نهایی آن موجوداتی یکسان و یکاست که 

بار در پایان ترم یا سال وی. ارزشیابی امری کمّی است و یک ییادگیر  گیرد نهسنجش و ارزشیابی قرار می

 را موجودی اوداند؛ شود. مخلص کلام اینکه این دیدگاه انسان را شیء یا روباتی بیش نمیتحصیلی انجام می

رسد با عنایت به چنین نظر میرو به  این به او دارد، لذا دیدگاهی جبرگراست. از نوعی پندارد و نگاهمی ثابت

د کنیاد می» زیآممارگونه و جنونیب یااستعاره«با عنوان رایانه  استعاره از پیامدهای ناگواری است که پستمن
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[Postman, 2006: 182] .است که خود باید روش  تفکرم موجودی زآمودانش بنا بر نگرش ذهن فعال،ا ام

گیرد و با او چون و شخصیت او مورد توجه قرار می فردیتدارد، آزادی انتخاب  را یاد بگیرد،تفکر منطقی 

شود. ارزشیابی در اینجا شود که همین امر موجب ارتقای اعتماد به نفسش مینظر رفتار میموجودی صاحب

ز نسبت به حصول آمودانش تدریس باید بر اساس بازخوردهای مستمر است، پیش از ادامهو  امری کیفی

نوعی  -به تعبیر یاسپرس-انسان دارد و هر فرد را  به سیال این دیدگاه نگاهی یادگیری اطمینان حاصل شود.

ل ینگرد و برای انسان ارزش ذاتی قارو اختیارگراست و او را چون ماشین نمی این داند و ازفرد میمنحصربه

ل یکاررفته در مساهای بهتوان با تحلیل استعارهاست. نظر به ابتنای تعلیم و تربیت بر بنیادهای فلسفی، می

کاری که در این نوشتار به قدر -درسی پیدا کرد  های یادگیری و برنامهتربیتی نگرش بهتری نسبت به نظریه

شخصی است و نوع نگرش وی به ذهن  زیرا هر معلمی دارای یک فلسفه ؛-وسع در باب ذهن انجام شد

 ا آنان جهت بدهد.برخورد وی ب یاددهی و شیوه تواند به روشآموزان میدانش

 

 : موردی برای گزارش وجود ندارد.تشکر و قدردانی

 : موردی برای گزارش وجود ندارد.ییدیه اخلاقیات

 : موردی برای گزارش وجود ندارد.تعارض منافع

 ).%۱۰۰کل امور مقاله را انجام داده است ( رقیکارکُن ب بیحب: سهم نویسندگان

 ندارد.: موردی برای گزارش وجود منابع مالی
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 نوشتپی

                                                 
i انسجام  های بدیلی چون نظریهرو شد که موجب شد نظریهههایی روباشکالاتی که بر این نظریه گرفته شد باعث شد این نظریه با چالش

(Coherence) ه گرددیپراگماتیسم ارا و نظریه [Karkon Beiraq, 2009]. 
ii  دیگری به چاپ رسیده است مستوفایی دارد که در مقالهتنهایی بحث خود به» ذهن همچون رایانه« استعارهلازم به ذکر است که [Searle, 2014]. 

iii گرایی اجتماعی استپردازان ساختندیویی یکی از نظریه. 
iv زیبایی تبیین شده است.ویژه در بحث اتحاد علم و عالم و معلوم بهلهین بهاشناسی فلسفی صدرالمتاین مطلب در علم 
v  انگار شده است.های یگانهمتافیزیکی نیز با اشکالاتی مواجه است که موجب ظهور نظریهاین تمایز از لحاظ 
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vi گرایی است که به نظر برخی محققین منجر به فردگرایی افراطی کید آن بر نسبیاگرایی، همین تلازم به ذکر است که یکی از انتقادات وارد بر ساختن

وابسته به  اگر هم وجود داشته باشد،ین معنا بود که واقعیت به ا اگوراس سوفسطایی مطرح شدپروتکه توسط نسبیت واقعیت  لهامس شود.می

 ان باستان نیست.ر دو شباهت به سفسطهبیمدرنیسم گرایی پستبرخی معتقدند نسبیتکه لذا همچنان ت.درک اسشخص مُ 
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